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Abstract  

Doubting various subjects and issues is not inherently or 

intrinsically considered blameworthy and may occur to any 

individual. Nevertheless, some juridical opinions, while deeming 

doubt as reproachable, prescribe the punishment of death for a 

person who doubts prophethood. This research, given that the 

imposition of punishment is an exception to the norm and 

requires a valid reason capable of specifying the general rule of 

human sanctity (maḥqūn ad-dam), critically examines such a 
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view through a descriptive-analytical approach with a focus on 

ethical considerations. The authors argue that, since ethics 

precedes religion and serves as a scale for evaluating juridical 

rulings, such an interpretation of the evidence does not align 

with ethical intuitions. Consequently, this perspective cannot be 

attributed to religion. Furthermore, the chosen viewpoint fully 

aligns with the principles of the Imamiyya (Adliyya), who 

uphold the intrinsic, rational, and independent nature of good 

and evil.  
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 مقاربة أخلاقیة للحکم الفقهي للشك في العقائد

 2الدیني معصومه تاج 3،بتول سلحشور 7،علي محمدیان
 ةالکاتبإیران ) ،أستاذ مشارك في قسم الفقه والقانون الإسلامي في جامعة ب رکمهر في قائنات ک قائن-7

 (.ةالمسؤول

mohammadian@buqaen.ac.ir 

 .لإسلامي من جامعة فردوسي مشهد ک مشهد، إیراندکتوراه في الفقه والقانون ا-3

batoul.salahshour@um.ac.ir 

 .أستاذ معید في قسم الإلهیات والفقه والقانون الإسلامي في جامعة بیام نور ک طهران، إیران-2
m.tajaddini@pnu.ac.ir 

 

 الملخص
یحکدث لأي إن الشك في مصتلف المواضی  والقضایا لیا أمرا  مذموما  في نفسه، وقد 

إنسان، لکنه وفي الوقت نفسه، اعتبرت بعض الآراء الفقهیة، وهي تذمّ الشك، الحرمکان 
وبمکا أن فکرض العقوبکة أمکر مصکالف ل صکل، من الحیاة عقوبکة  للمشککك فکي النبوة.

تکون لکه صکلاحیة تصصکیص عمومکات وإطلاقکات  والسماح به  ت بد من سب  وجیه
في هذا البح  ک القائم علی حل المسسلة ک رأي  ضل کون الإنسان "محقون الدم"، فقد و  

وصفي ک تحلیلي.ویرى المؤلفکون أنکه  کهذا في بوتقة النقد والتحلیل الأخلاقي، بمنهج
                                                 

مقاربة أخلاقیة للحککم الفقهکي للشکك فکي (. 7422) الدیني، معصومه سلحشور، بتول، تاج؛ علي، محمدیان :استشهد بهذه المقالة

 . 723 -721صص ، (11) 2، دراسات الأخلاق التطبیقیة .العقائد
https://doi.org/1022081/jf.2024.69528.1936 

 المؤلفون © (سلامیة في حوزة قم )معهد العلوم والثقافة الإسلامیة، أصفهان، إیرانالإ وةالدع رک نوع المقال: بح ؛ الناشر: م 
  78/21/3234: اتستلامتاریخ          71/29/3234: التعدیلتاریخ            7422/**/**: القبولتاریخ           :33/28/3238تاریخ الإصدار  

 دراسات الأخلاق التطبيقية

   محکمّةملالة فصلیة 
 11يالرقم التسلسل 7422 خریف 2 رقم74 السنة                                              
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بما أن الأخلاق تسبق الدین، وتعتبر مقیاسا  لقیاس الفقه، فنن مثل هکذا الفهکم ل دلکة ت 
، ونتیلاکة لکذلك، ت یمککن أن (Ethical intuitionism) یتوافق م  الحدس الأخلاقي

یتفکق  تع ی وجهة النرر هذه إلی الکدین. یضکاف إلکی ذلکك أن الکرأي الکذي اخترنکاه
وطتلائم تماما  م  مبادلا الإمامیة )العکدلي( العقائدیکة التکي تکؤمن بذاتیکة الصیکر والشکر 

 وعقلیتهما واستقلالیتهما.
 

 الکلمات المفتاحیة
 معتقدات، الحرمان من الحیاة.الأخلاق العملیة، الشك، الشك في ال 
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 رهیافتی اخلاقی به حکم فقهی تردید در اعتقادات

 3الدینیمعصومه تاج 2بتول سلحشور،1علی محمدیان،
 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ب رگمهر قائنات، قاین، ایران )نویسندۀ مسئول(. -7

mohammadian@buqaen.ac.ir 
 آموختۀ دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ان د -3

batoul.salahshour@um.ac.ir 
 نور، تهران، ایران. مربی گروه الهیات، فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام -2

m.tajaddini@pnu.ac.ir 
 

 چکیده

اتمکر، امکر خکود و در نفکاخودی وضوعات و مسائل گوناگون، بکهکردن در م ش 

حال، برخی از مذمومی شمرده نشده و ممکن است برای هر انسانی ر  دهد؛ در عین 

شمردن ش ، ملاازات فرد شا  در نبوت را سل  حیات  آرای فقهی، ضمن مذموم

بکوده و بکرای  اند. با عنایت به اینککه تلاکوی  کیفکر، امکری خکلاف اصکلقلمداد کرده

دلیکل معتبکری احتیکاج اسکت ککه صکلاحیت تصصکیص عمومکات و  رواداشت آن بکه 

محکور ککه بکا آدمیان را داشته باشکد، در ایکن پکژوه  مسکئله« الدممحقون»اطلاقات 
                                                 

:رهیافتی اخلاقی به حککم فقهکی تردیکد در (. 7422) الدینی معصومه تاجو بتول سلحشور،  ؛محمدیان، علی استناد به این مقاله

 .  723-721صص ، (11) 2. مطالعات اخلاق کاربردی، اعتقادات
https://doi.org/1022081/jf.2024.69528.1936 

 نویسندگان ©می، اصفهان، ایران( نوع مقاله: پژوهشی؛ ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلا 
  :38/24/7422تاریخ دریافت         :31/27/7422تاریخ اصلاح          :7422 /**/**تاریخ پذیرش      :21/22/7422تاریخ انتشار آنلاین 

 مطالعات اخلاق کاربردی
 پژوهشی   –فصلنامه علمی 

 11پیاپی 7422پایی   2شماره 74سال 

گاه علوم و فرهنگ اسلامی  پژوهش
 پژوهشکدۀ الهیات و خانواده
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ای در بوتۀ نقد و تحلیل اخلاقی تحلیلی انلاام شده است، چنین نگره رویکرد توصیفی

ند از آنلاا ککه اخکلاق مقکدم بکر دیکن و ترازویکی قرار گرفته است. نگارندگان معتقد

رود، چنکان برداشکتی از ادلکه، بکا شکهودهای برای سنلا  احکام فقهی بکه شکمار مکی

توان دیدگاه یادشده را بکه دیکن نسکبت داد. خوانی ندارد و در نتیلاه، نمی اخلاقی هم

قکبح ذاتکی، اف ون بر آن، دیدگاه مصتار، با اصول امامیه )عدلیه( که قائل بکه حسکن و 

 عقلی و استقلالی هستند نی  موافقت و ملائمتی تام دارد.

 

 هاکلیدواژه

 اخلاق کاربردی، ش ، تردید در اعتقادات، سل  حیات.
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 مقدمه

های شرعی و در آرای اندیشوران مسلمان، مورد مذمت و نهی مطلکق ش  در آموزه

ر فقه امامیکه وجکود دارد ککه ملاکازات قرار نگرفته است؛ لکن در این زمینه فتوایی د

ای از دانشکیان  کند. توضیح آنککه پکارهسنگینی را برای فرد شا  در نبوت تعیین می

برجستۀ مسلمان همواره ش  را معبر یقین دانسته و هرگک  نگکاه منفکی محکض بکدان 

 بایست از ش  وآیا می»گوید:  اند؛ برای نمونه، شهید مطهری در این زمینه مینداشته

                 خاطر و نگککران بککود؟ بککه  آورد، رنلایککدهتردیککد کککه گککاهی سککر از افککراط درمککی

وصکال و   عقیدۀ من، هرگ  چنکین نیسکت. شک  مقدمکۀ یقکین بکوده و سکؤال، مقدمکۀ

کردن، گذرگاه نیکو و تزمکی اسکت...  ای برای آرام  است. ش اضطراب، مقدمه

امشکی بکر ایکن نکاآرامی افضکل نیسکت. نمودن اگرچه ناآرامی است، لکن هر آر ش 

، 7233)مطهکری، « کند؛ ولی آیا به یقکین و قطک  رسکیده اسکت؟ حیوان نی  ش  نمی

 (.72، ص7ج

انکد طور که در ادامه خواهد آمد، شماری از فقیهان تسکید کرده با این حال، همان

ینکه طور مطلق قتل است. نوشتار حاضر با عنایت به ا که حکم فرد شا  در نبوت، به

توان به پای علم فقه و همچنین مکت  امامیه که بر عدل چنین استرهاری را ل وما  نمی

و داد استوار شده است نوشت، چنین دیدگاهی را از حی  اخلاقی مورد مداقکه قکرار 

ای ککه معتقکد داده است؛ لذا سؤال بنیادین جستار فرارو از این قرار اسکت ککه نگکره

باشکد، از نرکر عرضکه بکه مکوازین و سل  حیات می است حکم شا  در نبوت، قتل

عبارتی، این دیدگاه در ترازوی علم اخکلاق از  اخلاقی دارای چه وضعیتی است و به

چه می ان وجاهت و اعتبار برخوردار است؟ بنکابراین، پکژوه  حاضکر بکا عنایکت بکه 

ری اینکه تلاوی  کیفر، امری خلاف اصل بکوده و بکرای رواداشکت آن بکه دلیکل معتبک

آدمیکان را « الکدممحقکون»احتیاج است که صلاحیت تصصیص عمومات و اطلاقکات 

تحلیلی انلاام شده اسکت،  محور که با رویکرد توصیفیداشته باشد، در پژوهشی مسئله

 ای را در بوتۀ تحلیل اخلاقی قرار داده است.چنین نگره
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در حوزۀ اخلاق همچنین، گفتنی است با توجه به ماهیت پژوه  حاضر، مقالۀ فرارو 

کاربردی است؛ چراکه این شاخه از اخلاق با توجه ویکژه بکه معضکلات و تعارضکات 

بودن یا  گذاری و ارزیابی افعال و امور اخلاقی دست زده و فضیلتاخلاقی، به ارزش

ای خاص، یعنی نکاظر بکه نبودن این سنخ رفتارها و اعمال را در حوزه و مسئله فضیلت

کنککد و خکود را متکفککل حککل  نسککان، داوری و بررسکی میحیطکۀ خاصککی از زنکدگی ا

 (.38، ص7292داند )شریفی، ها میگویی بدان ت احمات اخلاقی و پاسخ

توان گفت اخلاق کاربردی، عبارت اسکت از ککاربرد و تطبیکق  طور خلاصه می به

های اخلاقی دربارهٔ رفتارهکای اخلاقکی، اعکم از  ها و ایدئال ها، اصول، ارزش استدتل

تارهای فردی و اجتماعی، با توجه ویژه به معضلات و تعارضات اخلاقی. هدف از رف

گذاری و ارزیابی اخلاقی و در نتیلاه، پذیرش یا انکار آن  این نوع پژوه  نی  ارزش

ها و رفتارهاست. در توضیح بیشتر باید گفت بر کسی پوشیده نیست ککه در  مشی خ 

شده و از باب نمونه، خداوند در شسن پیامبر  متون دینی بر اهمیت اخلاق تسکید فراوان

للًقٍ عَظییمٍ فرموده است:  گرامی اسلام نَّک لعََلَی خلً ؛ همانکا تکو دارای خلکق وَ نی

نیک  روایکت شکده اسکت ککه  (. از پیامبر اسلام4)قلم، « باشیمی عریم و برجسته

ق الِّ و بعثت تصلقوا بسخلا»هدف از بعثت، ترویج فضایل و نشر مکارم اخلاقی است: 

(. مطککابق همککین مبنککا، 423، ص7ق، ج7427)ملالسککی، « لأتمککم مکککارم الأخککلاق

اندیشوران اسلامی نی  بر اهمیت و جایگاه ویژۀ اخلاق در منرومۀ تعالیم دینی اشکاره 

اند؛ برای نمونه، علامه طباطبایی، اخلاق را مقدم بر احکام دانسته و معتقد است کرده

 :های دینی بر پایۀ اخلاق صورت گرفتکه اسکتمردم در آموزه تشری  قوانین و تربیت

الإسلام بنی سنته اللااریة و قوانینه الموضوعة علی أساس الأخکلاق و بکالل فکی تربیکة »

 (.772، ص4ق، ج7471)طباطبایی، « الناس علیه

هکای اخلاقکی، تعارضکی وجکود البته در بیشتر موارد، میان متکون روایکی و گک اره

ها تعاضد و پشتیبانی برقرار است؛ لککن گکاهی ممککن اسکت بکه یان آنندارد، بلکه م

الصکدور نبکوده و از لحکاظ سکند و دتلکت بکا دلیل اینکه ممکن است روایکاتی قطعکی
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ها تباین و دوگانگی ایلااد شکود. در ایکن فکرض ممککن مناقشه مواجه باشند، میان آن

تطبیکق دهکد؛ لککن بکه نرکر است گفته شود اخلاق باید خود را با مدلول متون روایی 

رسد چنین برداشتی نارواست؛ چه اصول اخلاقی، مستقل از شرع موجود اسکت و می

 ها را به شرع منوط کرد.  توان شناخت آننمی

همچنین باید اذعان کرد ظاهرا  معانی واهگان اخلاقی، مسکتقل از شکریعت احکراز 

فکاهیمی ماننکد عکدالت و گردند؛ با این توضیح ککه ل ومکی نکدارد بکرای ادرا  ممی

فرمایکد: احسان، به مدار  دینی مراجعه شود؛ زیرا برای مثال، هنگامی که قرآن مکی

حْسَانی  رلً بیالعَْدْلی وَ الْإی َ یأْملً نَّ الّلّه (، بکه در  و تلقکی مصاطبکان وحکی از 09)نحل،  نی

شکود معانی عرفی و پیشادینی این واهگان تکیه کرده است. البته ممککن اسکت گفتکه 

ملاکاتی که در متون شرعی و روایی ذکر شده است، با عقل قابکل ادرا  نیسکت تکا 

سصن از تقدیم اخلاق بر شریعت رود؛ لکن باید توجه داشت اگرچه ملا  برخی از 

احکام شرعی مانند احکام ناظر به باب عبادات، روشن نیست، ملا  برخی دیگکر از 

باشد؛ لذا اگر اطلاق یکا بل شناسایی میاحکام که در حوزۀ اخلاق و عدالت است، قا

               هکای اخلاقکی در تنکافی قکرارهکای منسکوب بکه شکرع، بکا ارزشعموم برخکی از داده

هکا، عمکوم و اطکلاق چنکین وسکیلۀ آن ارزشتوان و بلکه ضرورت دارد بهگرفت، می

ی، مثابکۀ یک  مصصکص لبک توانکد به متونی را مقیکد ککرد. در ایکن فکرض، اخکلاق می

هکای موجکود بکا استصدام گردد و از باب نمونه با محور قراردادن عدل یکا ظلکم، داده

 مح  آن سنلایده شود.

 

 پیشینه و ضرورت پژوهش

و حککوزۀ « شکک »دربککارۀ نککوآوری مقالککۀ حاضککر بایککد گفککت اگرچککه در زمینککۀ 

هککایی انلاککام شککده اسککت، امککا در بککاب سککتاندن معنککایی و ابعککاد آن تککاکنون پککژوه 

شککا ، آن هککم از منرککر تحلیککل اخلاقککی، تککاکنون پژوهشککی درخککور  جککان فککرد

صککورت نگرفتککه اسککت. دربککارۀ ضککرورت پککژوه  نیکک  ناگفتککه روشککن اسککت از 
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آنلاککا کککه مطککابق دیککدگاه م بککور، حکککم فککرد شککا  قتککل دانسککته شککده اسککت، 

واککاوی مسککئله از اهمیکت شککایانی برخککوردار اسکت؛ چککه نرککری اجمکالی بککه تعککالیم 

ن مهکم اسکت ککه شکریعت نکورانی اسکلام، توجکه و عنکایتی تکام شریعت روشنگر ایک

بککه خککون و جککان آدمیککان دارد و میککراث مکتککوب دینککی، ماتمککال از روایککاتی اسککت 

مَانْ فرمایکد: انکد؛ بکرای نمونکه، پروردگکار متعکال مکیکه بر این مهم تسکیکد ککرده

 َّ یعاا  وَ مَانْ أَحْیاهَاا قَتلََ نفَْسا  بیغَیری نفَْسٍ أَوْ فَسَاادٍ فیای الْأرَْضی فَکأَن مَاا قَتاَلَ النَّااسَ جَمی

یعاا   َّمَا أَحْیا النَّااسَ جَمی ؛ هکرکا جکان فکردی را بگیکرد، بکدون اینککه آن فکرد فَکأَن

متعرض جکان انسکانی شکده یکا در زمکین فسکاد ککرده باشکد، گویکا تمکامی آدمیکان را 

ن اسککت کشککته اسککت و هککرکا انسککانی را نلاککات داده و حیککات بصشککد، ماننککد ایکک

 (.23)مائده، « که تمامی آدمیان را نلاات داده و حیات بصشیده است

دتلت آیۀ شریفه بکر اهمیکت دمکاء و حفکظ نفکا ایشکان آشککار اسکت )مککارم 

اند که سکتاندن جکان ای از مفسران تصریح کرده(. پاره  287، ص4 ، ج7214شیرازی، 

أن القتکل بغیکر الحکق »...اسکت: مثابۀ سکتی  بکا پروردگکار  ها بدون دلیل موجه، بهانسان

 (. 278، ص8 ق، ج 7471)طباطبایی، «  منازعة الربوبیة

 

 . معناشناسی شک1

(. 7894، ص4ق، ج7421در لغت بکه معنکای خکلاف یقکین اسکت )جکوهری، « ش »

فارس در توضیح معنای ش  بیان داشته است که ش  خلاف یقین اسکت؛ زیکرا  ابن

دچکار تردیکد شکده  وضکوع واحکدی هسکتند،شصص شا ، دربارۀ دو امری که در م

(. 712، ص2تا، ج فارس، بی کدام از آن دو یقین ندارد )ابن نحوی که به هیچ است؛ به

همچنین، راغ  اصفهانی ذیل این واهه اظهار داشته است که شک  عبکارت اسکت از 

        ای بکر تسییکد خکوی تساوی و اعتدال دو امر نقیض ن د انسان ککه گکاه هکر دو نشکانه

هکا موجکود نیسکت )راغک ، یک  از آن ای در خصکوص هیچ و گاه چنین نشانه  دارند

 (.477ق، ص7473
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                    رود. در ایکنبنکدی، شک  در برابکر قطک  و ظکن بکه ککار مکیمطابق یک  تقسکیم

نحکوی ککه بودن قطعکی امکری اسکت، بکه بندی، یقین به معنای تعین و مشکصصتقسیم

رود؛ ظن به معنای احتمال راجح است و مکراد مصالف در آن نمیوجه احتمال  هیچ به

باشد؛ و ش  به معنای برابکری از آن رجحان یکی از دو طرف احتمال بر دیگری می

تواند از دو احتمال موجود در قضکیه، مطلق دو طرف بوده و حالتی است که فرد نمی

مانکد )نلافکی،  اقی میجان  یکی را به دیگری ترجیح دهد و لذا در حیرت و تردید ب

 (.  243، ص3ق، ج7424

خمینی سکه  اند؛ برای نمونه، اماماندیشوران مسلمان برای ش  مراتبی نی  برشمرده

( شک  جلکی یکا آشککار )شک  در احککام 7مرتبه برای ش  معرفکی ککرده اسکت: 

( ش  خفی )ت ل ل فکرد در معکارف بکاطنی و اسکرار توحیکدی و 3ظاهری و فقهی(؛ 

( ش  اخفی )عدم توانایی فرد در استمرار شکهود بکاطنی( )خمینکی، 2شهود باطنی(؛ 

 (.421، ص7213

شایان توجه است که مطابق مدلول برخی از روایات دو نوع شک  مکذمت نشکده 

(. در توضیح 422، ص3ق، ج7421است: نصست، ش  غیرمستقر یا ابتدایی )کلینی، 

بکه واقعیکت در تحقیکق توان گفت ش  در مراحل ابتدایی برای رسیدن این ش  می

ی  مسئلۀ علمی، امری طبیعی است و هر دانشمند در تحقیق یک  مسکئلۀ علمکی در 

کنکد تکا بکه یقکین  آغاز دچار ش  و تردید است و به همین دلیل بررسی و تحقیق می

دست یابد و در آن مسئله حکم علمی صادر کنکد. ایکن قسکم شک  هرچنکد بسکیار و 

فید و سازنده برای نیل به یقکین قکرار گیکرد و نتکایلای ای متواند مقدمهمکرر باشد می

علمی و قابل اطمینان در اختیار انسان قرار دهد. دوم، شکی که منشس آن جهل به حکق 

اند که اگر کسکی واقعکا  باشد، نه عناد و للااجت. مطابق همین معنا برخی تسکید کرده

را از خکداى خکود  از روى صدق و صفا قدم در راه نهد و از صمیم دل هدایت خکود

طل  کند، موفقّ به هدایت خواهد شد؛ اگرچه در امر توحید نیک  شک  داشکته باشکد 

 (.93ق، ص7427)طهرانی، 
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 . دورنمایی از اقوال موجود دربارۀ مسئله2

 تتب  در میراث مکتوب فقهی، از دو دیدگاه در فرض مسئله حکایت دارد:

و صداقت ایشکان شک   کرممشهور فقها معتقدند اگر کسی در نبوت پیامبر ا

ق، 7472؛ علامکه حلکی، 122ق، ص7422کند، محکوم به قتل است )ر : طوسکی، 

برخکککی از فقیهکککان  (. در مقابکککل،798، ص9ق، ج7472؛ شککهید ثکککانی، 719، ص3ج

معتقدند باید میان شاّ  معاند و غیرمعاند قائل به تفصیل شد؛ با این توضیح ککه اگکر 

اشد و صرفا  با هدف دستیابی به حقیقت، شک  خکود کسی حقیقتا  دچار تردید شده ب

شود و حکم او با کسی که از روی عناد و بکا قصکد را اظهار کند، محکوم به قتل نمی

پردازد، متفاوت است )موسوى ایلااد تردید و ت ل ل میان مسلمانان به اظهار ش  می

 (.487، ص3ق، ج7431اردبیلی، 

گکر فکردی پکا از قبکول اسکلام، در یکی دیگر از فقهکای معاصکر معتقکد اسکت ا

ملارد شک  و تردیکد و حتکی  حقانیت شریعت تردید کرد و دچار شک  گردیکد، بکه

                    ای دیگککر کککه مبتنککی بککر تحقیقککات وی باشککد،بککاتتر از ایککن، رسککیدن بککه نتیلاککه

                 ق،7477توان چنکین فکردی را مشکمول ادلکۀ قتکل فکرد مرتکد دانسکت )منترکرى، نمی

 (.417، ص2 ج

              انکد نیک ای از فقیهان را که در حککم ارتکداد تشککی  نمکودهرسد پارهبه نرر می

توان به این دسته ملحق کرد؛ چراکه بکه بکداهت عقکل، ارتکداد و اظهکار علنکی در می

گیرد؛ لذا اگکر فقیهکی حککم قتکل مرتکد را بکه ای باتتر از ش  محض قرار میمرتبه

توان در باب ش  نی  چنین استرهاری از نرر آن نپذیرد، به طریق اولویت، می اطلاق

جنیکد معتقکد  ابن»نگکارد: وی نمود؛ برای نمونه، فیض کاشانی در این زمینه چنین مکی

شود و بر فرض نپکذیرفتن، بکه است مرتد، خواه ملی و خواه فطری، ابتدا توبه داده می

گرچه نادر است، لکن درستی آن به اصل احتیکاط جنید ا قتل خواهد رسید. فتوای ابن

این دیدگاه اقبکال برخکی از  (.724، ص3 ق، ج7473)فیض کاشانی، « تر است ن دی 

معاصران را نی  در پی داشته است؛ برای نمونه، یکی از فقهای معاصر، اجکرای حککم 
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)مککارم ارتداد را منوط به تبلیل کرده و سصن مشهور را به اطلاق آن نپذیرفتکه اسکت 

 (. 748، ص4 ق، ج7434شیرازی، 

باید گفت اگرچه مسئلۀ حاضر از دو حی  فقهی و اخلاقی قابل تحلیل و ارزیابی 

                       اسککت، لکککن نوشککتار حاضککر، مسککئله را عمککدتا  از حیکک  اخلاقککی در مداقککه گرفتککه 

ه ملاکال دیگکری و طبعا  تحلیل دقیق فقهی و ارزیابی مسکتندات روایکی مسکئله بایکد بک

 وانهاده شود.

 

 . مقتضای اصل اولیه3

رسککد کککه هککم از منرککر تحلیککل عقلککی و هککم از منرککر شککرعی و نرککر مککیچنککین بککه 

باشکد ککه روایی، اصکل و قاعکدۀ جکاری در مسکئله، اصکل احتکرام خکون آدمیکان مکی

تقییککد چنککین اصککلی منحصککرا  بککا دلیککل معتبککر و یقینککی ملاککاز اسککت؛ زیککرا عقککلای 

هکا وجکود نرر دارند که مکادامی ککه دلیکل معتبکر بکر سکتاندن جکان انسکان عالم اتفاق

نداشککته باشککد، نبایککد متعککرض آن گردیککد و ایککن اصککل جکک و اصککول مقبککول و 

شککود. از نگککاه شککرعی نیکک  در تعککالیم شککریعت بککا بککدیهی خردمنککدان شککمرده مککی

توجککه بککه اهمیککت جککان آدمککی، حفککظ جککان خککود و هککر مسککلمانی واجکک  و در 

ککه حفکظ جکان بکه   قکراردادن آن حکرام تلقکی شکده اسکت؛ همچنکانمعرض هکلا

هککا  آن لحککاظ اهمیککت آن در صککورت تکک احم بککا دیگککر واجبککات یککا محرّمککات بککر 

جککان  رو، خککوردن مککردار در حککال اضککطرار بککراى حفککظ ایککنشککود؛ از مقککدم می

ککککه اظهکککار کفکککر در حکککال تقیکککه جکککای  اسکککت )هاشکککمی واجککک  اسکککت؛ چنکککان

   (. 277، ص2 ق، ج7437شاهرودی، 

نی  بر اهمیت تام مسئلۀ دماء تسکید فکراوان شکده اسکت؛  بیت در روایات اهل

ل  مَکا »روایت شده است ککه حضکرت فرمودنکد:  محمدباقر برای نمونه، از امام أَور

؛ نصسکتین چیک ی ککه در قیامکت از آن بازخواسکت  مَاء   الکد 
یحْکم  الِّ  فلیهل یکوْمَ القْلیامَکةل

 (.   317، ص1 ق، ج7421)کلینی، « ئلۀ دماء و خون استشود، مس می
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أَوْحَی الِّ  عَ ر وَ »کند: نقل می صادق خالد از امامبن در روایتی دیگر، سلیمان 

لیلَ إلیاکمْ وَ قتَلَْ النرفاْل  جَلر إللیَ م وسَی بنْل علمْرَانَ  لی إلسْرَائ للمَْلََل ملنْ بنَ یا م وسَی ق لْ ل

لغیَرل حَقٍّ فمََنْ قتَلََ الحَْرَا نیْا قتَلَهَ  الِّ  فلی النرارل ملائةََ أَلفْل قتَلْةٍَ ملثکْلَ قتَلْکَةل  مل ب ی الدُّ
ملنکْمْ نفَسْا  فل

؛ خداوند به حضرت موسی لهل ب اسکرائیل بگکو: از قتکل وحی کرد که بکه بنکی صَاحل

بکه نکاحق بکشکد،  نفا به ناحق بپرهی ید. پا هریک  از شکما ککه در دنیکا کسکی را

خداوند وی را در جهنم صکده ار بکار بکا همکان روشکی ککه مقتکول را کشکته اسکت، 

 (. 313ق، ص7427)صدوق، « کند کشد و شکنلاه می می

 

 . ارزیابی اخلاقی ستاندن جان شاک4

هکای اساسکی ککه در حکوزۀ دیکن و اخکلاق در وهلۀ نصست و ابتدائا  یکی از پرسک 

توان میکان احککام و طۀ دین و اخلاق چیست؟ آیا میشود این است که رابمطرح می

هکای دینکی قوانین دینی و اصول و قواعد اخلاقی تفکی  قائل شد؟ تسمل در آمکوزه

ای همراهی و همدلی داشت؛ زیرا مطابق دیدگاه توان با چنین نرریهدهد نمی نشان می

برخوردارنکد و امامیه که به عدلیه شهرت دارند، احکام شریعت از حسن و قبح ذاتکی 

گونکه ککه در قکرآن  اصوت  این احکام دارای غایات اخلاقی هستند؛ برای مثکال همان

آمده است، هدف از نمازخواندن، بازدارندگی از فساد و فحشا و امور قبکیح اخلاقکی 

نکْراست:   وَ المْلً
ٍَ تنَهْی عَنی الفَْحْشاءی لا نَّ الصَّ (. همچنکین در برخکی 48)عنکبوت،  نی

دی ، اصلاح نرام اخلاقکی، هکدف غکایی دیکن معرفکی شکده اسکت؛ از جملکه: از احا

خاطر اجتناب از غرور بر مسلمانان واجک  ککرد... روزه  پروردگار حکیم، نماز را به»

معروف بکه خکاطر  واسطۀ آن، اخلاص آدمیان سنلایده شود... امربه تشری  گردید تا به

(؛ لذا اصول و قوانین شرعی 383 البلاغه، حکمت )نهج 1«اصلاح مردم تشری  گردید

                                                 
یهکا  عَکنل : وَ قاَلَ . 1 کلَاةَ تنَْ ل  وَ الصر

کرْكل یرا  ملکنَ الش  لَاء  فرََضَ الِّ  الْإلیمَانَ تطَْهل
کیامَ ابکْتل زْقل وَ الص  لکر 

ل لیبا  ل ککَاةَ تسَْکب بکْرل وَ ال ر الکْل

لخْلَاصل  للعَْکوَا لإل وفل مَصْلحََة  ل لالمَْعْر  سْلَامل وَ الْأمَْرَ ب
للَْل ینل وَ اللْالهَادَ علّ ا  ل للد  یة  ل نکْکَرل رَدْعکا  الصَْلقْل وَ الحَْجر تقَوْل م  وَ النرهْکی عَکنل المْ 

فَ  لسُّ
ل ....ل  هَاءل
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هکای تنها از احکام اخلاقی منف  نیستند، بلکه این احکام به تحکیم و تثبیت ارزشنه

-گونکه توان گفت ارتباط اخلاق و فقه بهشوند و به عبارت دیگر میاخلاقی منلار می

شکود. نککات ها به اخلال در دیگکری منلاکر مکیای است که اخلال در هری  از آن

شوند خکود گکواهی بکر ایکن مدعاسکت؛ قی که در ابواب گوناگون فقه یافت میاخلا

ینَ طور مثال، طبق آیۀ  به )بقره،  آمَنلًوا لاتلًبطْیللًوا صَدَقاتیکمْ بیالمَْنِّ وَ الْأذَى یا أَیهَا الَّذی

رونکد، عوامکل گذاشتن و آزاررساندن که از رذایل اخلاقی بکه شکمار مکی (، منت374ّ

هستند و این حکمی است که در فقه به آن پرداخته شده است )علامه بطلان صدقات 

(. نمونۀ دیگر، احکامی چون حکم بطلان نماز است که  823، ص3 ق، ج7473حلی، 

ترین اوصاف اخلاقی اسکت شوند؛ واضح است که ریا از قبیحبر ریاکاری مترت  می

مشکهور فقیهکان، چنانچکه  و در فقه نی  در زمرۀ گناهان کبیره دانسته شده و طبکق نرکر

(.  32، ص7 ق، ج7477نماز به قصد ریا انلاام شکود، باطکل اسکت )طباطبکایی حککیم، 

وانگهکی فطککرت انسکان بککا اخککلاق موافکق و سککازگار اسککت و روح آدمکی بککا اخککلاق 

ورَهَاا وَ درآمیصته است. در این خصوص در قرآن ملاید آمکده اسکت:  فَأَلهَْمَهَاا فلًجلً

تواننکد اخکلاق را بکا فطکرت خکود دریابنکد. بکا ها می(؛ یعنی انسان3)شما،  تقَْوَاهَا

وجود این چگونه ممکن است شریعتی که طبق نکص قکرآن ککریم بکا فطکرت آدمکی 

 2، در تقابل با اصول اخلاقی باشد؟1مطابق و سازگار است

                                                 
رتلی فطََرَ النراسَ عَلیَهَا. 1 ل ال لیفا  فلطْرَةَ الِّ ینل حَن للد   .(22)روم،  فسََقلمْ وَجْهَكَ ل

شده توس  فقها و مکوازین اخلاقکی،  البته ممکن است این سؤال ایلااد شود که در فرض تعارض احکام فقهی استنباط .2

ا نباید بر اولویت احکام فقهی اهتمام داشت؟ پاسخ ایکن اسکت ککه قواعکد و به چه دلیل باید اخلاق را مقدم داشت و چر

و پذیرش دیدگاه تقدم فقکه بکر اخکلاق، بکه  هستندصورت مستقل از دین، قابل تحصیل و شناسایی  هنلاارهای اخلاقی به

چکرا ل شکود ککه . همچنکین اگکر اشککادهکد میو فرد را در زمره اشاعره قکرار  شود مینپذیرفتن حسن و قبح ذاتی منلار 

در مقام اثبات برای شناخت اصکول اخلاقکی گریک ی از رجکوع بکه فقکه  اما ،پذیریماستقلال اخلاق را در مقام ثبوت می

لککن  ،پکذیردنصسکت، اسکتقلال اخکلاق را مکی ۀشود چنکین اسکترهاری اگرچکه در وهلکدر پاسخ گفته می ،وجود ندارد

فرضکی متفکاوت در عمکل همکان راه و بکا پکی  ککردهشریعت تسکیکد همچنان بر وابستگی شناخت معیارهای اخلاقی به 

صکرفا  حقکوق  ،اخلاق با تردیکد مواجکه شکود ۀکه اگر اعتبار عقل در حوز نیستپیماید. حاجت به توضیح اشاعره را می

 و ت لک وم اطاعکت از پروردگکاراثبکابلکه اف ون بر آن، دیگر راهکی بکرای  ،بشر با نسبیت و ت ل ل مواجه نصواهد شد
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با عنایت به ارتباط مسلمّ دین و اخلاق و تسثیرپذیری این دو از یکدیگر، هرآنچکه 

شکود، بایکد بکا مکوازین شود و ذیل عنوان حککم دینکی عرضکه مکیبه دین می منتس 

اخلاقی سازگار و موافق باشد؛ لذا تزم است فقیه در مرحلۀ استنباط احککام بکه علکم 

اخلاق و اقتضائات آن نی  توجه داشته باشد و سازگاری و مطابقت حکم مورد نرر را 

هد؛ با این توضیح که با عنایت به هدف با اصول و قواعد یقینی اخلاقی مدنرر قرار د

من لکۀ یککی از اصکول  غایی تشری  احکام که تحقق نرامی اخلاقی است، اخلاق را به

داشتن ی  حکم با مسلمّات اخلاقکی، در آن تسمکل  استنباط بداند و در فرض تعارض

 بیشترى کند و برای رف  تعارض موجود به بازنگری مبادرت نماید. 

توان گفت با توجه به رابطۀ دان  فقه با دان  اخلاق، هرگونه یبه عبارت دیگر م

حکم مستفاد و مستصرج از ادله که با اخلاقیات قطعی و یقینی در تقابل قرار گیرد، از 

وجاهت و اعتبار برخوردار نیست. البته در این فکرض چنکان نیسکت ککه حککم شکرع 

                   اتمککری،  ام نفانقککض شککود، بلکککه اساسککا  بایککد گفککت در عرصککۀ ثبککوت و در مقکک

توان به خداوند و شریعت نسکبت داد؛ زیکرا فکرض بکر آن وجود چنان حکمی را نمی

اسککت کککه صککاح  شککریعت، موجککودی اخلاقککی اسککت و محککال اسککت از وی فعککل 

 غیراخلاقی صادر شود.

اندیشوران مسلمان در مواض  گوناگون به ضرورت توجه به اخلاق و تبعات منفی 

انکد؛ بکرای نمونکه، شدن میان قوانین شرعی و اصول اخلاقی اشاره داشته  قائلتفکی

                                                                                                                   
مطکابق همکین مبنکای (33، ص1304)ر : فنکایی،  به تعالیم شریعت و نی  ل وم وجود ادیان نیک  نصواهکد مانکد عمل .

 ۀباشکند و در زمکرحسن و قبح از امور عقلی می»طوسی در تلارید معتقد است:  شیخعلامه حلی در شرح عبارت مصتار، 

آورد؛ بکا ایکن ها درمی ، این کار سر از انکار مطلق آنکنیماثبات  امور شرعی نیستند؛ زیرا اگر بصواهیم آن دو را با شرع

ت کنیم و نکه از پکا اثبکات حسکن و قکبح شکرعی اثباتوضیح که در این فرض نه خواهیم توانست حسن و قبح عقلی را 

ر ( از جان  پروردگکاصزیرا اثبات حسن و قبح شرعی، در گرو این است که به گفتار حضرت رسول) ؛برخواهیم آمد

تکوان بکه سکصن خکود  حالی که احتمال خلاف وجود دارد و برای ابطال این احتمال خلاف، نمی در ،یقین حاصل گردد

         لکذا بکا توجکه بکه  شکود. نمیعملا  حسن و قبح هکیچ امکری اثبکات  بنابراین، شود؛ مید؛ چه مستل م دور کرایشان تمس  

نحکو مطلکق( منلاکر خواهکد شکد، چنکین امکری باطکل و  ن و قکبح بکه)انککار حسک اینکه انکار حسن و قبح عقلی به خلکف

 (.50ق، ص1493)علامه حلی،  نمایدناپذیرفتنی می
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که در تبیین برخی از احککام و قواعکد  1سورۀ بقره 339علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ 

بعید نیست که بتوان ایکن معنکی »دارد: ناظر بر رواب  زوجین وارد شده است، بیان می

جدادانسکتن احککام شکرعی از قواعکد اخلاقکی و را از آیۀ م بکور اسکتنباط ککرد ککه 

ای منلار به تضکیی  باشد؛ زیرا چنین رویهنمودن به ظواهر احکام فقهی ملااز نمی عمل

سازد و شاید علکت اینککه جوامک  مقاصد شریعت شده و جامعه را از سعادت دور می

ظکواهر اند، چی ی ج  این نباشد که ایشکان بکه مسلمان با انحطاط اخلاقی مواجه شده

، 3ق، ج7471)طباطبکایی، « شریعت بسنده کرده و از روح و معنای آن غفلت نمودند

گکرفتن رسد طبق نرر علامه طباطبایی، اینکه تصور شود با نادیدهنرر می(. به 328ص

توان به مقاصد واتی شریعت دست یافت، پنداری اخلاق و تکیه بر ظواهر احکام می

بیان ظاهر احکام است، در کنکار اخکلاق ککه بکه بکاطن دار باطل است و فقه که عهده

تواند ثمربص  واق  شود؛ به عبارتی، این دو در کنار یکدیگر احکام توجه دارد، می

 ای متعالی را رقم ب نند.توانند جامعه می

ممکن است گفته شود ملاکات احکام فقهی با عقل قابل در  نیست تا سصن از 
تکوان گفکت درسکت اسکت ککه آورده شود. در پاسخ میتقدیم اخلاق بر فقه به میان 

ملاکات برخی از احکام فقهی نریر عبادات روشن نیست، ولی ملاکات برخی دیگکر 
رو، اگکر ازایکن 2از این احکام که در حوزۀ عدل و ظلم است، قابکل شناسکایی اسکت؛

 های اخلاقی در این حکوزه منافکات داشکت، آناطلاق یا عموم احکام فقهی با ارزش
                                                 

حْسَانٍ  .1 لنل یحٌ ب وفٍ أَوْ تسَْرل لمَعْر  مْسَاكٌ ب
تاَنل فنَل لَاق  مَرر دومرتبکه  [طلاقی که امکان رجکوع در آن میسکر اسکت] طلاق ؛الطر

و یا اینکه با نیککی و شایسکتگی او را رهکا  کند[و آشتی ] دارد نحو نیکو همسر خود را نگاه باید به [و در هر مرتبه] .است 

  .[از وی جدا شود و ] سازد 

احککام عبکادى و   ج ئیکاتدر قیاس با ذاتی افعال معتقدند، اگرچه ملاکات احکام  بر نرر عدلیه که به حسن و قبح  بنا .2

ویکژه احککام بکه ،برخکی دیگکر از احککام ۀمصکالح و فلسکف ولکی  ،ی نیسکتقابکل کشکف قطعک ،عبادى بصشی از امور غیر

دور از نفسانیات و جمود و آگاه به فضای تشری  هستند، قابکل کشکف  ها که بهجمعی انسان اجتماعی، براى عقل صائ  

یسکتند؛ بنکابراین هکا نمرموز و غیر قابکل فهکم بکراى انسکان گونه احکام داراى اسرار  توان گفت این و دسترسی است و می

 هکای مصکتلف  باشکددر سکاحت و ج ایکی تعامل ما با فقه عام و فقه اجتمکاعی باما با عبادات باید متفاوت  ۀمواجه ۀنحو

 (.23ق، ص7439)ر : منترری، 
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زننکد؛ بنکابراین،  هکا را تصصکیص میها اطلاق احکام فقهی را تقیید و عموم آن ارزش
اتمری اگر ادراکات اخلاقی در فقه، از این وجه که احکام شرعی تاب  ملاکات نفا

است، به رسمیت شناخته شوند، تقارن بین اخلاق و فقه چشمگیر خواهد شد. در ایکن 
        مصصکص لبکی در اسکتنباط فقهکی بکه ککار توانکد در قالک  یک  صورت، اخلاق مکی

گرفته شود و برای نمونه با محور قراردادن عدل یا ظلم، استنباط فقهی بکا محک  آن 
 سنلایده شود.

با عنایت به مطال  بات باید گفت یکی از اصولی که مورد قبول تمام اندیشمندان 
دانسکتن افکراد و  حوزۀ اخلاق است، این است که یککی از شکرای  تزم بکرای مسئول

مستحق ستای  یا سرزن  بودن ایشان، اراده و اختیار اسکت؛ بکدین معنکا ککه اخلاقکا  
روی اختیار بکه آن  شود که از  ای دانسته می صورتی مسئول کار یا واقعه انسان تنها در 

(. ارسکطو در ایکن بکاره گفتکه اسکت: 789، ص7239کار اقدام نماید )مصباح یک دی، 
هکر  .در معرض ستای  یکا سکرزن  قرارگکرفتن، ارادۀ آزاد اسکتشرط مسئولیت و »

، 7217)فرانکنکا، « عملی غیرارادی باشد، شکصص هکیچ مسکئولیتی در قبکال آن نکدارد
دانان معاصر نی  در تسلیفات خود به این اصل اشاره داشته و  (. برخی از حقوق783ص

شد، مسکئولیتی بکرای اند چنانچه شصص در ارتکاب فعلی اختیار نداشته بامتذکر شده
(؛ لکذا 434، ص7، ج7211؛ استفانی، 14، ص3، ج7211)اردبیلی،  1شوداو اثبات نمی

                                                 
تکلیکف بیکان شکده و ایشکان  ۀشکروط عامک ۀاختیار در کلمات فقیهکان امکامی نیک  در زمکر ۀکه مسئلاست شایان توجه  .1

شکود تکلیف به اموری گفته مکی ۀط عامو. شرنیستتکلیفی متوجه مکلف  ،طوشراین اند که بدون وجود دهرکتصریح 

 رۀ. دربکاشکودو شامل مواردی از قبیل عقل، بلوغ و قدرت و اختیار مکی استکه در فعلیت تمامی تکالیف شرعی دخیل 

نند و معتقدنکد کا شرط فعلیت حکم قلمداد میگروهی این شروط ر (7این شروط دو نرر عمده بین فقیهان وجود دارد: 

، نکدارد تیفکرد عکاج  ککه قکدر بارۀتکلیف در ،نمونه برایتکلیف فعلیت نصواهد یافت؛  ،طواساسا  بدون وجود این شر

هرککدام از  نبکودبلککه  نیسکتند،ط م بور، شرط فعلیت تکلیکف وگروهی دیگر معتقدند شر (3 ؛رسدهرگ  به فعلیت نمی

تکلیف، فرد را عقکاب  ندادن سب  انلاام تواند بهمولی نمی دلیلد و به همین وتواند عذری عقلی قلمداد شاین شروط می

ثم اعلم ان کل واج  هو واج  مشروط بالقیاس الی الشرائ  العامکة و هکی »نگارد: . مرحوم مرفر در این زمینه میکند

لفون بشیء فی الواق . و اما )العلم( فقد قیکل انکه مکن الشکروط البلوغ و القدرة و العقل؛ فالصبی و العاج  و الملانون ت یک

العامة و الحق انه لیا شرطا فی الوجوب و ت فی غیره من اتحکام؛ بل التکالیف الواقعیة مشکترکة بکین العکالم و اللااهکل 

 (.93ص ،7ق، ج7432)مرفر،  «علی حد سواء. نعم العلم شرط فی استحقاق العقاب علی مصالفة التکلیف
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باید گفت ش ، حالتی نفسانی و غیر ارادی است که بنا به ادلۀ متعکدد ممککن اسکت 
، ککه یککی از السکعادة معکراجبرای هر شصصی ایلااد شود. مرحوم نراقکی در کتکاب 

اخلاق و آداب و سنن اسلامی است، از ش  و حیرت بکه  بهترین کت  در زمینۀ علم
تعبیکر ککرده اسکت )نراقکی، « عاج بودن نفا از تحقیق حکق و رد باطکل در مطالک »

آید، در حالت شک ، نفکا گونه که از این تعبیر به دست می (. همان783، ص7243
شکدن  لای نفسانی و غیرارادی است؛ لذا قائاز در  حقیقت ناتوان است و این مسئله

ویژه ملاکازاتی چکون  به ثبوت ملاازات برای شصصی که دچار ش  شکده اسکت )بکه
 سل  حیات(، با اصل اخلاقی م بور مطابقت و سازگاری ندارد. 

تنها از نرر اخلاقی قبحی ندارد و مستل م نککوه  نیسکت، بلککه وانگهی ش  نه

واضح است ککه طبکق اند و پرای آن را مقدمۀ یقین و تزمۀ رسیدن به قط  دانسته عده

، 7214مضون آیات و روایات، یقین باتترین مرحلۀ ایمکان اسکت )مککارم شکیرازی، 

(. گفتار شهید مطهری در این باره در ابتدای بح  گذشت. ایشکان در 334، ص31ج

توان شکو  و شبهات دینی را ناشی از خبک  جایی دیگر، ضمن اشاره به اینکه نمی

پیدای  شکو  و شکبهات در »ت، اظهار داشته است: طینت و سوء سریرۀ افراد دانس

خواهد همۀ مسائل مربوط بکه ایکن موضکوع را حکل کنکد، این زمینه آنگاه که بشر می

              سکوی  ی  امر طبیعکی و عکادی اسکت و همکین شککو  اسکت ککه محکر  بشکر به

             ، شکودتحقیق بیشتر است و لهذا مکا ایکن شککو  را ککه منلاکر بکه تحقیکق بیشکتر مکی

)مطهکری، « شماریم؛ زیرا مقدمۀ وصول به یقکین و ایمکان و اطمینکان اسکتمقدس می

 (.43، ص7297

علاوه، مستحق مر  دانستن شصصی که دچار ش  و تردید شده است، با قبح  به

عنوان یکی از رذایل مسلمّ اخلاقی که در دین نی  نکوه  شده اسکت، در  تعص ، به

رسد ملاکازات شکا  بکه ملاکرد شک  و پکی  از که به نرر میباشد؛ چراتعارض می

تلاش برای ازالۀ تردید وی، از اموری است که عقلا آن را تعصک  و جمکود فککری 

پندارند. شیخ طوسی در انتقاد از جمود فکری بیکان داشکته اسکت: دانسته و مذموم می
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وة، قالوا کذا روینکا و إذا سسلوا عن التوحید أو العدل أو صفات الِّ تعالی أو صحة النب»

یروون فی ذل  کله الأخبار؛ اگر از اینان دربارۀ توحید یا عدل یا صفات خداوند یکا 

-جای اینکه به دلیل عقلی استناد کنند به ذکر روایات می صحت نبوت سؤال شود، به

(. در توضیح سصن وی آمده است که شیخ 722، ص7ق، ج7471)طوسی، « پردازند

داند که اصول عقاید باید اجتهادا  و فکر دیگر اسلامی می م روشنطوسی مانند هر عال

(. همچنین در 738، ص7213از روی فهم مستقیم برای اذهان روشن شوند )مطهری، 

تعصک  مکذموم همکواره آمیصتکه بکا »توضیح مفهوم تعص  مذموم گفته شکده اسکت: 

یشککه، هککاى غیرمنطقککی اسککت و هم داورى نگرى و پی  جانبککه جمککود فکککرى و ی 

نشکانۀ ایکن نکوع تعصک ،  .افتادگی اسکت خصوص در عصر ما، سب  نفرت و عق  به

ری ى و غکارت امکوال و تحقیکر دیگکران و  هاى تند و خشن و گاه خکون گیرى موض 

گونه متعصبان کمتکرین ارزشکی  این .آمی  است توسّل به کلمات زشت و تند و توهین

براى دتیل مصالفان خکود ندارنکد و  براى افکار دیگران قائل نیستند و گوش شنوایی

 (.81، ص7234)مکارم شیرازی، « متکبر وخودبرتربین هستند

نوعی  توان در فرض مسئله به آن اشاره ککرد و بکه از اصول اخلاق دیگری که می

گیرد، مدارا و حسن خلق با مصالفان است. به ایکن اصکل در  در مقابل تعص  قرار می

نایت شده و علاوه بر وجود آیات و روایات متعدد در های شریعت نی  بسیار ع آموزه

نی  دال بر پذیرش آن در دین اسلام است؛ برای  این باره، سیرۀ عملی معصومین

کمَاةی نمونه، خداونکد در قکرآن ککریم فرمکوده اسکت:  لاَی سَابییلی رَبِّاک بیالحْی ادْعلً نی

مْ بیالَّتیی هیی  لهْلً وَ أَعْلَملً بیمَنْ ضَلَّ عَانْ سَابییلیهی وَالمَْوْعیظَةی الحَْسَنةَی وَجَادی نَّ رَبَّک هلً أَحْسَنلً نی

ینَ  هْتَدی وَ أَعْلَملً بیالمْلً ؛ با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نمکا و بکا وَهلً

ها به روشی که نیکوتر است، اسکتدتل و منکاظره ککن. پروردگکارت، از هرکسکی  آن

« یافتگان دانکاتر اسکت ه شده است و او به هدایتکسی از راه او گمرا داند چه بهتر می

تکوان بکا یک   (. در تفسیر این آیه آمده است طبق آیه، تمام مکردم را نمی738)نحل، 

شیوه دعوت کرد؛ هر شصص، روح و ظرفیتکی دارد ککه بایکد بکا زبکان خکودش بکا او 
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را سصن گفت؛ خواص را با حکمت و استدتل و عوام را با موعرۀ نیککو و مصالفکان 

(. در روایتککی از 727، ص4، ج7232بککا جککدال نیکککوتر بایککد ارشککاد کککرد )قرائتککی، 

در تککورات نوشکککته اسککت: یکککی از چی هککایی کککه »آمککده اسککت:  محمککدباقر امام

ای موسکی، در باطن خود اسرار مکرا  فرمود آن بود که فرمود: خداوند به موسی

ز جان  من با دشمنان من و با پنهان کن و پوشکیده دار و در ظاهر خود آشکار کن. ا

(. حسکن مکدارا بکا دشکمن 771، ص3ق، ج7421)کلینی، « دشمنان خودت مدارا کن

خداوند به طریق اولی بر جواز مدارا با کسکی ککه دچکار تردیکد شکده اسکت، دتلکت 

کند. وانگهی مدارا با مصالفان از عوامل جذب ایشان به ایمان دانسکته شکده اسکت  می

ای (. چه بسا کسکی ککه دچکار شک  شکده و در مرحلکه27ص ،9ق، ج7423)نوری، 

باتتر از مصالف قرار دارد، با حسن خلق و ارائۀ برهان و اسکتدتل، از تردیکد رهکایی 

 یافته و به ایمان یقینی نائل شود.

دهکد شک  در لسکان  ای از تحقیقات نی  نشان می شایان توجه است که نتیلاۀ پاره

عنایی متفاوت به ککار رفتکه اسکت. مکواردی ککه ایکن واهه قرآن نی  در دو معنا با بار م

کنندۀ حالتی نفسانی است که در آن فکرد  بدون هیچ صفتی در قرآن به کار رفته، بیان

دلیل نداشتن دان  و اطلاع به موضوعل ش ، دچکار نکوعی تردیکد و تیرگکی  شا  به

ن ش  را اتصاذ تواند یکی از طرفی گشته و عملا  با وضعیتی مواجه شده است که نمی

مورد تسکید خداوند « م ری »و اختیار کند. معنای دوم ش  در قرآن عموما  با صفت 

گیرد؛ چنین شکی برخلاف نوع نصست، اختیاری و در قرآن نی  مذموم است  قرار می

 (.83، ص7297نژاد،  زاده و سلمان )ر : اسماعیلی

نفسکه نشکانۀ  رد ککه شک  فیای از روایات نی  چنین استرهار ک شاید بتوان از پاره

طور مطلق مذموم دانست؛ برای نمونه، محمد بن مسلم  توان آن را به بدی نیست و نمی

 کند:  چنین نقل می صادق به سند خود از امام

آمد و عرضه داشت که هلا  شدم. حضرت فرمکود:  مردی ن د رسول خدا

پاسخ گفتی: خداوند.  کسی تو را خلق کرد؟ و تو در شیطان ن د تو آمد و گفت: چه»
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سکوگند بکه »آن مکرد گفکت: «. کسی خلکق ککرد؟ سپا شیطان پرسید: خداوند را چه

ایکن »فرمکود:  حضکرت«. خدایی که تو را به حق مبعوث کرد، دقیقا  چنین اسکت

 (. 438، ص3ق، ج7421)کلینی،  1«ایمان خالص و محض است

ها و  ز وسوسکهرسکیدند و ا مطابق نقلی دیگر، گروهی به محضر رسکول خکدا

در پاسکخ  تردیدهایی که در قلبشان خطور کرده بود، شکایت کردنکد. حضکرت

قسم به کسی که جان من در ید قدرت اوست، این حالت شکما ایمکان »ایشان فرمود: 

 (.438، ص3ق، ج7421)کلینی،  2«خالص و محض است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ربلی .1 لٌ اللیَ الن ل هَلکَتْ   جَاءَ رَج  ولَ الِّ اتَاََ  الصَْبلی   فقَاَلَ لََ  مَنْ خَلقَکََ  فقَ لکْتَ الِّ  فقَکَالَ لکََ   :فقَاَلَ لهَ   .فقَاَلَ یا رَس 

لالحَْق  لکَاَنَ کذََا :فقَاَلَ  .الِّ  مَنْ خَلقَهَ   ول   .الی وَ الرذلی بعََثََ  ب ل  فقَاَلَ رَس  . :الِّ یمَانل ل مَحْض  اتْل  ذَاَ  وَ الِّ

ربلی قدَْ  .2 کول   شَکی قوَْمٌ إللیَ الن ، فقَکالَ رَس 
لکهل نْ أَنْ یتکَل م وا ب

مْ مل ع وا أَحَ ُّ إللیَهل م  الرّیح  أَوْ یقطَر لهل نْ تهَْوی ب
مْ تءَل یعْرَض  لهَ 

ونَ ذلل ؟ قال وا: نعََمْ. قالَ: وَ : الِّ  ذا وَجَدْت م وه   أَ تلَالد  ، فنَل   لصََریح  اتیْمان 
هل إلنر ذلل لیدل لکالِّ وَ  .الرذی نفَسْی ب فقَ ول وا: آمَنکّا ب

. لالِّ ةَ إلتّ ب  وَ ت حَوْلَ وَ ت ق ور
لهل ول  رَس 
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 گیرینتیجه

که در اعتقادات خود دچار ت لک ل  براساس آنچه گذشت، طبق ی  نرر رایج، کسی

و ش  و تردید شود، فرجامی ج  قتل و سل  حیکات نکدارد. نوشکتار حاضکر، چنکین 

دیدگاهی را برنتابیده و مسئله را از حی  موازین و معیارهای اخلاق کاربردی بررسی 

کرده است. اخلاق کاربردی به مباح  و معضلات عملی موجود در زندگی آدمیان 

ای  و مستقیم توجه دارد و مبانی و معیارهای اخلاقی را در حوزه یا مسئلهنحو خاص  به

کنکد. نتکایج پکژوه   مشصص که ناظر به ی  قلمرو خاص است، تبیین و داوری می

جسکتن از  نشان داد اگر شصصی واقعا  دچار تردیکد شکده باشکد و تنهکا بکه قصکد یاری

کردن او و  جهی برای محکومدیگران برای ازالۀ ش  خوی  به اظهار آن بپردازد، و

ستاندن جان  وجود ندارد؛ زیرا ش  حالتی نفسکانی و غیکرارادی اسکت ککه امککان 

دارد به دتیل گوناگون بر هرکسی عارض شود و واضح اسکت امکری ککه خکارج از 

گردد و اظهار ش ، اگر بکرای تکلاش  اراده و اختیار باشد، تکلیفی بر آن مترت  نمی

تنها مستوج  کیفکر نیسکت، بلککه از بکاب حفکظ حیکات  اشد، نهدر راستای ازالۀ آن ب

معنوی، امری مطلوب است؛ لذا با عنایت به ادلکۀ یادشکده، چنانچکه عنکوان معانکد بکر 

ورزد،  فردی صدق کند و احراز شود که وی با سوءنیت به عمکل خکود مبکادرت مکی

ل پرهیک  از توان وی را به کیفر مقرر شرعی محکوم کرد. در غیر این صورت، اص می

ایذای ناروای افراد و عدم جواز اعمال ملاازات بدون ملاوز شکرعی و اصکل احتیکاط 

در دماء و نفوس حاکم است و حکومت اسلامی بایکد بکرای ازالکۀ شک  ایلاادشکده، 

اقدامات مناسبی انلاام دهد. این حکمی است که با اصول و مبانی اخلاقی مطابقکت و 

صکول اخلاقکی، یککی از شکروط تزم بککرای سکازگاری بیشکتری دارد؛ چراککه طبکق ا

بکودن حالکت شک ،  دانستن افراد، اراده و اختیار است و با توجکه بکه غیرارادی مسئول

شدن به ثبوت ملاازات برای شصصی که دچار ش  شده است، خاصه ملاازاتی  قائل

 چون سل  حیات، با اصل اخلاقی م بور مطابقت و سازگاری ندارد.
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 نامه کتاب

 قرآن کریم.* 
 نهج البلاغه.* 
 قم: دار الکت  العلمیة. ،ةمعلام مقاییا اللغتا(،  فارس، احمد بن زکریا )بی ابن

 ، تهران: می ان.حقوق ج ای عمومی(، 7211اردبیلی، محمدعلی )

، ترجمککۀ حسکن دادبککان، تهککران: حقککوق جک ای عمککومی(، 7211اسکتفانی، گاسککتون )

 دانشگاه علامه طباطبایی.

           بککازخوانی مفهککوم شکک  در »(، 7297نژاد ) و مرتضککی سککلمان زاده، عبککاس اسککماعیلی

، بهکار و تابسکتان، 3، ش8، دوره نامکۀ تفسکیر و زبکان قکرآن پژوه ، «قرآن ککریم

 .72-28ص

 العلم للملایین.، بیروت: دارالصحاح فی اللغة ق(،7421جوهری، اسماعیل بن حماد )

، قم: مؤسسۀ تنرکیم و نشکر و جهلشرح حدی  جنود عقل (، 1331الِّ ) خمینی، روح

 آثار امام.

                       ، مفکککردات ألفکککاظ القکککرآنق(، 7473راغککک  اصکککفهانی، حسکککین بکککن محمکککد )

 سوریه: دار العلم.

، 3، دوره معرفکت اخلاقکی، «چیستی اخلاق کاربردی»(، 7292شریفی، احمدحسین )

 .97-32، ص1ش

 ، قم: داورى.الروضة البهیةق(، 7472الدین بن علی ) شهید ثانی، زین

 ، قم: دار الشریف.ثواب الأعمال و عقاب الأعمالق(، 7427صدوق، محمّد بن علی )

               ، قککم: مؤسسککة مستمسکک  العککروة الککوثقیق(، 7477طباطبککایی حکککیم، سیدمحسککن )

 التفسیر.دار

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.المی انق(، 7471طباطبایی، سیدمحمدحسین )

 الکتاب العربی.، بیروت: دارالنهایةق(، 7422طوسی، محمد بن حسن )

 ، قم: محمدتقی علاقبندیان.الع دة فی أصول الفقهق(، 7471طوسی، محمد بن حسن )
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 ، بیروت: دار المحلاة البیضاء.رسالة ل ّ  اللبابق(، 1431طهرانی، محمدحسین )

 سسة النشر اتسلامی.، قم: مؤکشف المرادق(، 7421علامه حلی، حسن بن یوسف )

                   ، مشکککهد: ملامککک  منتهکککی المطلککک ق(، 7473علامککه حلکککی، حسکککن بکککن یوسککف )

 البحوث اتسلامیة.

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.إرشاد الأذهانق(، 7472علامه حلی، حسن بن یوسف )

 ، ترجمۀ هادی صادقی، قم: طه.فلسفۀ اخلاق(، 7217فرانکنا، ویلیام کی. )

 ، تهران: نگاه معاصر.شناسی اخلاق دین(، 1304ایی، ابوالقاسم )فن

              الِّ  ، قککم: کتابصانککۀ آیککتمفککاتیح الشککرائ ق(، 1412فککیض کاشککانی، ملامحسککن )

 مرعشی نلافی.

 از قرآن. هایی : مرک  فرهنگی درستهران ،تفسیر نور(، 7232، محسن )قرائتی

 ، تهران: دار الکت  اتسلامیة.الکافیق(، 7421کلینی، محمد بن یعقوب )

 ، قم: بنیاد کوشانپور.روضة المتقینق(، 7427ملالسی، محمدتقی بن مقصودعلی )

 الملل. ، تهران: نشر بینفلسفۀ اخلاق(، 7239مصباح ی دی، محمدتقی )

 : صدرا.، تهرانتکامل اجتماعی انسان(، 7213مطهری، مرتضی )

 ، تهران: صدرا.عدل الهی(، 7233مطهری، مرتضی )

 ، تهران: صدرا.علل گرای  به مادیگری(، 7297مطهری، مرتضی )

 ، قم: مؤسسة النشر اتسلامی. اصول الفقهق(، 7432مرفر، محمدرضا )

 دار الکت  اتسلامیة. :  ، تهرانتفسیر نمونه(، 7214مکارم شیرازی، ناصر )

 .علی ، قم: مدرسۀ اماموهابیت بر سر دوراهی(، 7234مکارم شیرازی، ناصر )

 .علی مدرسۀ امام ، قم:کتاب النکاحق(، 1424مکارم شیرازى، ناصر )

                    ، قکککم: هکککاى اسکککلامی و حقکککوق بشکککر ملاازاتق(، 7439علکککی )منترکککری، حسکککین

 ارغوان دان .

 ، قم: سایه.رسالۀ استفتائاتق(، 1416علی ) منتررى، حسین

 ، قم: مؤسسة المفید.فقه الحدود و التع یراتق(، 7431موسوى اردبیلی، عبدالکریم )

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/50082/27/284/تقوى
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 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.جواهر الکلامق(، 7424نلافی، محمدحسن )

 ، تهران: حوزۀ علمیۀ اسلامی.معراج السعادة(، 7243نراقی، احمد بن محمدمهدی )

 .البیت ، قم: مؤسسۀ آلمستدر  الوسائلق(، 7423نوری، میرزاحسین )

، قکم: مؤسسکۀ دایرةالمعکارف فرهنگ فقکهق(، 7437هاشمی شاهرودی، سیدمحمود )

 قه اسلامی.ف
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